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 در جامعۀ اسلامی  هاارزش وارونگی( 7                                         

 (458تا بیت  454از بیت )

              : جوازخوش   رسول    آن   گفت  نكو  بس

              عَرَض   دو  اين  است، جوهر  عقلت  كه  زآن

              را   آيینه  آن   مر  باشد   جلا  تا

              است   فاسد  نبُ  از  آيینه  گر  لیك

 است   سرَغمَخوش   كه  آيینه  گزين   وآن
 

 «؛نماز  و  صوم   از   هْب    عقلت  اى ه ذرّ» 

 مفُتَرَض   شد  آن   تكمیل   در  دو  اين 

 را  سینه  طاعت   ز  آيد  صفا  كه

 دست  به  بازآرد   دير  را  او  صیقل

 است   بس  را  آن  گرىصیقل   اندكى
 

 ***** 

 كلیله و دمنه:  

ضرورت خويشتن در چاهي آويخت و دست در دو شاخ زد كه بر  ه  از پیش اشتر مست بگريخت و بمردی »

ي قرار گرفت. در اين میان بهتر بنگريست، هر دو پاى بر سر چهار مار  يهاش بر جاده بود و پای يیبالاى آن رو 

ي سهمناك ديد دهان گشاده و افتادن او  ي اژدها  ،ندكقعر چاه اف ه  نظر ب  بود كه سر از سوراخ بیرون گذاشته بودند.

انتظار مي  التفات نموده  ب  كرد.را  بريدند. و او در  ها دايم بي فتور مي موشان سیاه و سپید بیخ آن شاخ   ،سر چاه 

ای و قدری شهد  زنبورخانه  ست. پیش خويش جُريقي مي انديشید و خلاص خود را طاثناى اين محنت تدبیری مي 

انديشید كه  لب برد، از نوعي در حلاوت آن مشغول گشت كه از كار خود غافل ماند و نه ه  چیزی از آن ب   .يافت

ها جدّ بلیغ  پاى او بر سر چهار مار است و نتوان دانست كه كدام وقت در حركت آيند، و موشان در بريدن شاخ 

بداشت  ...نمايند  مي او  نور عقل  برابر  تاريك  داد و حجاب  راه  بدو چنین غفلتي  لذّت حقیر  از    ،آن  موشان  تا 

 «.حريص در دهان اژدها افتاد  ۀها بپرداختند و بیچاربريدن شاخ 

 (57 - 58ص ، صچاپ استاد مجتبي مینوی، كليله و دمنه ۀترجم)

 ***** 

 دانیم، خطاب به پیامبر اسلام چنین گفته است: شاعری كه نام او را نمي 

 اند در پي آرايش و افزايش   اند دين تو را در پي آرايش 



3 
 
 

 گر تو ببیني، نشناسیش باز   بس كه فزودند در او برگ و ساز 

 (226هادی سبزواری، ص  ، از ملاينضلّهادی المُ)به نقل از 

 ***** 

مطه مرتضي  مرحوم  نظر  عقب به  اصلي  علت  حقیقتری  همۀ  كه  است  همین  مسلمانان  متعالي  ماندگي  های 

 ديني در میان آنها وارونه شده است: 

م» استثنا  ،ایدن  یكشورها   انیدر  كشورها   يبعض  یبه  منحط  نيترمانده عقب   ياسلام   یكشورها،    ن يترو 

  تيو معنو تیكشورهاست؛ نه تنها در صنعت عقب هستند، در علم عقب هستند، در اخلاق عقب هستند، در انسان

بلكه    ست،یدر مغز و روح ما موجود ن  ياسلام به صورت اصل   قتیكه حق  میاعتراف كن  ديبا  ...عقب هستند. چرا؟  

شده است، نبوت ما نبوت مسخ   دیتوح  ما  دیشده موجود است؛ توحما به صورت مسخ   یفكرْ اغلب در مغزها   نيا

  یطور. تمام دستورها  نیهم  شیما كم و ب  امتیو امامت ما مسخ شده است، اعتقاد به ق  تياست، ولا  هشدمسخ 

تغ  ياصول ما  فكر  در  داده  ریی اسلام  داستان  شكل  ادامه  در  ايشان  مناره«.  مي   درخت  نقل  ميرا  و  گويند:  كنند 

 «.است انيیما هم همان داستان مناره كاشتن آن روستا يداستان مسلمان»

 (501 – 503 صص، 25 ج  ،یمطهر  ديآثار شه ۀمجموع)

 ***** 

فتوای   اين  فقیهي مست،  زبان  از  و  مقايسه كرده  مال وقف  با خوردن   را  زير، شراب خوردن  بیت  در  حافظ 

 خوردن مال وقف بهتر است:نوشي از  غريب، ولي كاملاً درست را مطرح كرده است كه باده 

 كه مي حرام ولي به ز مال اوقاف است   فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد  

 ( 118، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 نوشي صادقانه از زهد و عبادت رياكارانه بهتر است:    باده

 و رياست  یكه در او رو يبهتر از زهدفروش    دوَبُنَ يو رياي یكه در او رو  ينوشباده
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 ( 106، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 حافظ در جايي ديگر، گناه  پنهاني را از اطاعت  رياكارانه بهتر دانسته است: 

  كنند ريا  و  روی  به كه طاعتي ز بهتر حجاب  در ،اغیار ز  ،گناه  صد كه ؛ خور مي

 ( 199، ص دیوان حافظ)

 ***** 

آسیب   مردم  ايمان  به  نیز  رياكار  بهتر  مي صوفیان  رياكاری  از  را  خوردن  شراب  حافظ  سبب  همین  به  زنند؛ 

 داند: مي

 شنید   ريا  بوی صومعه پوش دلق كز  ؛جان شام مَ  شكینمُ ۀ باد به كنممي  خوش

 ( 223، ص دیوان حافظ)

 ***** 

مي  به سر  اقتدار  و  نهايت شوكت  در  البته  و  است  رياكاری  رفتارهای  محتسب مست  رياكارانۀ  برد. ملاحظۀ 

 دهد:گساری سوق مي اوست كه حافظ را به سوی باده

 ف خَلاتَ و ،بده باده ،محتسب رياست مست   ! لقُلاتَ و  بخوان نقش ،زاهدان خبرندبي

 ( 252، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 دهد:باشي را بر سوء استفاده كردن از قرآن ترجیح مي حافظ شراب خوردن و رندی كردن و خوش 

 را  قرآن دگران چون  مكن تزوير دام        ولي ،باش خوش و  كن رندی و خور   مي !حافظا

 ( 101، ص دیوان حافظ)

 ***** 
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شراب  حافظ  نظر  ياری به  و  خیرخواه  نمي خور   شراب  كه  كسي  از  ديگران  رسان  برای  بركتي  هیچ  و  خورد 

 ندارد، بهتر است: 

 نشود انسان و مي ننوشد كه وانيیَحَ            است  هنر چندان  نه كه  ؛كن كرم و آموز  رندی 

 ( 216، ص دیوان حافظ)

 ***** 

حرام  هم  زير  بیت  در  و شراب حافظ  از  خوری  او حرام خوردن  نظر  به  است.  مقايسه كرده  هم  با  را  خوری 

 بپردازند: گساران اند، نبايد به ملامت مي خوری آلودهشراب خوردن بهتر است؛ بنابراين كساني كه به حرام 

 ؟كنم  خوارهشراب  رند   ملامت  چرا  پرهیزی لقمه رسم   و  ره  نیست كه مرا

 ( 283، ص دیوان حافظ)

 ***** 

حافظ در بیت زيبای زير، به مقايسۀ غرور و شراب پرداخته است. به نظر او كساني مست غرورند و كساني  

زيراكه او چند ساعت بعد هوشیار    مست شراب و شكي وجود ندارد كه مست  شراب از مست غرور بهتر است؛

 شود، ولي اين ممكن است تا پايان عمر در خودفريبي باقي بماند:مي

 ست ا  هشیاری نام  و غروريم  جام مست كه  ؛ زرق  ۀجام  كنیم رنگین  كه باده بیار

 ( 128، ص دیوان حافظ)

 ***** 

به  حافظ در بیت عمیق زير هم مي با خودپرستي مقايسه كرده و  انسان  پرستي را  نتیجه رسیده است اگر  اين 

 شراب را بپرستد، بهتر از اين است كه خودپرست باشد:

 پرستیدن خود نقش  كنم خراب تا كه  آب  بر زدم  خود نقش آن  از پرستيمي  به

 ( 308، ص دیوان حافظ)
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 ***** 

رذيلت  حافظ  نظر  مي به  ويران  را  دين  بنیاد  كه  هستند  اخلاقي  نظام  های  وارونگي  همان  خاطر  به  اما  كنند، 

 زنند: كنند شراب و موسیقي هستند كه به دينداری آسیب مي ها، متولیان دينداری گمان مي ها و ضدارزش ارزش 

 شد  نخواهد  قانون بي  افسانه اين  از شرع ساز كه         ؛  بخش ني و دف  فرياد به را  ما محتسب را  خدا

 ( 184، ص دیوان حافظ)

 ***** 

كنند برد، رفتارهای غیراخلاقي  دينداران و عالمان است، اما غالباً گمان ميآن چیزی كه آبروی شريعت را مي 

 برد: شراب خوردن است كه آبروی شريعت را مي 

 نرود ردَ قَ بدين شريعت آبروی كه  ؛  مست من  در نگاه  حقارت چشم به مكن

 ( 214، ص دیوان حافظ)

 ***** 

   شود:كند و چشم  ناسالم بر فروع متمركز مي به نظر مولانا، چشم سالم آن است كه به اصول نگاه مي 

 د وَب  كملاَ  چون   ،ديده  بیند   اصل
 

 دوَب  لحوَ اَ   مرد  كه   چون  ،بیند  فرع 
 

 (1709/ 5، د مثنوی)

 ***** 

  :و نیز

پى  خر رو كه جسَت              بینايى،  تو  چون 

را              تو  پالان  يقین  آيد  هست،  چو  خر 

 پشت خر دكّان و مال و مَكسبَ است             
 

دوزى   پالان  پالان   ؟چند   !پرستاى 

را  تو  جان  باشد  چو  نان،  نگردد   كم 

است قالبَ  صد  مايۀ  قلبت   دُر ّ 
 

 (724 - 726/ 2، د مثنوی)
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 ***** 

برويم، خواه  دنبال اصل  به  فرع هم مي اگر  به  تبديل  ناخواه  به هدف خود  فرع را  اگر جستجوی  رسیم، ولي 

 مانیم:كنیم، قطعاً از اصل بازمي 

»حق  گفت              روى   جا  هر  سفر  اندر: 

             زيان  و  سود اين كه ؛كن گنجى قصد

             باشدش   گندم  قصد   ،دكارَ  كه  هر

              گندمى   برنیايد  ،بكارى  هكَ
 

 شوى   مردى   طالب   اول  بايد 

 ! دان  رعفَ  را  آن  تو  ،آيد  عبَتَ  در

 آيدش مى  عبَتَ  اندر  خود  كاه

 ! مردمى  ،جو  مردمى  ،جو  مردمى
 

 (2221 - 2224/ 2، د مثنوی) 

 ***** 

مهم  از  نشانه يكي  بي ترين  و  فرعي  مسائل  اين است كه چنان درگیر  احمق  انسان  به  اهمیت ميهای  شود كه 

، از زبان پادشاه دربارۀ آن بندۀ احمق چنین  پادشاه و بندۀ احمقبرد. مولانا در داستان  كلي اصول را از ياد مي 

   گويد:مي

»گفت                       لوت  درد   الّإ  نیست  را  او: 

                      هیچ   وصل  و   فراق  درد   نیستش

                        نىمَ  و  ما  ۀردمُ  و  است  احمق
 

 سكوت  تراولي   احمق  جواب   پس 

 هیچ   اصل  نجويد  ،او  است  رعفَ  بند 

 «.نى  اصل  فراغ   ،فرعش  غم   كز
 

 (1866 - 1868/ 4، د مثنوی)

 ***** 

های پاك مقايسه كرده است. به نظر او حرمت   قطعۀ مهم زير، تعظیم مسجد را با حرمت نهادن به دلدر  مولانا  

  دل انسان بسیار بیشتر از حرمت مسجد است؛ زيراكه جايگاه واقعي خدا دل انسان است، نه مسجد:

                   كنند مى   مسجد   تعظیم   ابلهان 

                        خران!   اى  حقیقت،  اين   است،  مَجاز  آن

                         اولیاست  اندرون    كآن  مسجدى
 

 كنندمى  د ج   دل  اهل   خرابي  در 

 سروران  درون    جز  مسجد  نیست

 خداست   آنجا   است،  جمله   گاه سجده 
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 (3109 - 3111/ 2، د مثنوی)

 ***** 

ها نظر او لقمه مانند تخم است و انديشه آوری را برشمرده است. به  مولانا برای لقمۀ حلال آثار بسیار شگفت

و نظاير    عشق و رقت، میل  خدمت، عشق  مرگ    لم و حكمت،ع نور و كمال،    میوۀ آن هستند. لقمۀ حلال باعث 

حسادت، فريبكاری، جهل    تاريكي و تیرگي و ملالت،  شود. لقمۀ حرام نیز موجبات آلوده شدن انسان به آنها مي 

 شود:و غفلت مي 

 ! كن  باز  شیطان  شیر  از  جان  طفل

 ای تیره  و  ملول  و  تاريك  تو  تا

 كمال   و  افزود  نور  آنك  ایلقمه

 د شَكُ  ما  چراغ   يد آ ه  ك  روغني 

 حلال   ۀلقم  از   زايد  حكمت  و  علم 

 دام   و  بیني  حسد  تو  لقمه  ز  چون

 دهد   بر  جو  و  كاری  گندم  هیچ 

اتخ   لقمه  ها انديشه   ش رَ بَ  و  ست م 

 دهان   اندر  حلال  ۀلقم  از  زايد
 

 كن!   انباز  مَلَك   با  آنش  از  بعد 

 ای شیرههم   لعین  ديو  با  كه  دان

 حلال   كسب  از   آورده  بُوَد  آن

 كشد   را  چراغي  چون  خوانش،  آب

 حلال   ۀلقم  از  آيد  ر قَّت  و  عشق

 حرام   دان  را   آن  زايد،  غفلت  و  جهل

 دهد؟   خر  ۀ كر  كه  اسبي  ایديده 

 ها انديشه   گوهرش   و  بحر  لقمه

 جهان   آن  رفتن   عزم   خدمت،  میل 
 

 (1638 - 48/  1، د مثنوی)

 ***** 

حلال  كه  موضوع  قرار  اين  تأكید  مورد  فراوان  عارفان  آثار  در  است،  ارزشمندتر  عبادات  عموم  از  خواری 

 گرفته است:  

ذرّه در دنیا و آخرت  يكى را گفت: »خواهى كه از اولیا باشى؟« گفت: »بلى« گفت: »به يك ]ابراهیم ادهم[  »

آور به كلیتّ، و از ما سوى اللهّ خويشتن فارغ دار. و طعام حلال خور    -عزّ و جلّ  -روى به خداى رغبت مكن. و 

 .كه بر تو نه قیام شب است و نه صیام روز«

 (97، ص زوار، چاپ  الأولياء ةتذكر) 
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 ***** 

 و نیز:

كه بدانست    كس درنیافت پايگاه مردان به نماز و روزه و زكات و حج، مگر بدانگفت: »هیچ [  ادهم  ]ابراهیم»

   .آورد«كه در حلق خويش چه درمى 

 (97، ص همان)

 ***** 

چه همراه با غرور و خودپسندی باشد، ارزشي ندارد. مولانا  رعايت همۀ ظرايف و دقايق روابط انساني، چنان 

 در داستاني زيبا به اين موضوع اشاره كرده است:

              خود   يار    پیش    به   عاشق  يكى  آن

              چنان  كردم  چنین   تو  براى   كز

              رفت   نام  و  رفت  زور  و  رفت  مال

              نیافت   خندان  يا  ،خفته  صبحم  هیچ 

              رد دُ   و  تلخ   از  بود   نوشیده   او   آنچه

»معشوق  گفت               ولیك  ،كردى  همه  اين: 

آك               ولاست   و  است  عشق  اصل   اصل   نچهه 

              «؟ چیست  اصل  نآك  بگو: »عاشق  آن  گفتش

              اى زنده   ،نمردى  ،كردى  همه  تو

              بداد   جان  و  دراز  شد  مدَ  آن  در  هم

              ابد   وقف   او   بر  خنده  آن  دمانْ
 

 خود  كار   از   و  خدمت  از  شمردمى 

 نان س   و  رزم  درين   خوردم   تیرها

 رفت   ناكام  بسى   عشقت  از   من  بر

 نیافت  سامان  و  سر  با  شامم  هیچ 

 ...   شمردمى  يكايك   تفصیلش   به   او

 ، نیك  ياباندر  و  پهن  شابگْ  گوش

 «.هاستفرع   ، كردى  اينچه  ،نكردى  آن

 است  نیستى  و  است  مردن  اصلش»  :گفت

 «.اى بازنده جان  يار   ار  ،بمیر  ،هین

 شاد   و  خندان  سر  درباخت   گل  همچو

 دبَكَ  بى   عارف  عقل   و  جان  چوهم 
 

 (1242 - 1257/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

  كنند:رو شدن با يك استاد، تمام توجه خود را مسائل فرعي معطوف ميبسیاری از افراد هنگام روبه 
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             ؟ سرار چیستاين اَ  !رب يا»   :گفت عیسى

غم  را  چون  بیمار  اين  نیست               ؟ خود 

كرده    ۀمرد رها  را  او             اخود  ست 

حق ا ا :  گفت  دبارجوست             دبارگر 

تخم   آن جهان               كه  در  كارد  خار 

كف به  گیرد  گلى  شود               ،گر  خارى 

شَ آن  است  مار  و  زهر   قى كیمیاى 
 

چیست  میل   بیگار  اين  در  ابله   ؟ اين 

غم  مُ  چون  اين  نیست  راجان   ؟ ردار 

رفو  ۀمرد جويد  را   «! بیگانه 

ك   خار  جزاى   اوست   شت رويیده 

گُ در  مجو  را  او  هان  و   ! تانس لْهان 

رود يارى  سوى  شود  ، ور   مارى 

خلاف    قىتَّمُ  كیمیاى    بر 
 

 (149 - 155/ 2، د مثنوی)

 


